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البته اين فرض که پزشک تعمداً و به قصد جنايت بيمار را مصدوم کند  1 

يا به قتل برساند نيز قابل تصور است اما چون حکم اين صورت آشکار 

است و نيازي به بررسي آن نيست در تقسيم مذکور مورد اشاره قرار 

 نگرفته است.  

                                                 
ن اذن؛و چه خواه با اذن قبلي بيمار يا ولي او اقدام کرده، خواه بدو - 2

 نامه اخذ کرده باشد و چه اخذ نکرده باشد.برائت
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نفسا و طرفا لحصول التلف  فالطبيب يضمن في ماله ما يتلف بعلاجه»  1 

المستند إلى فعله و لا يطل دم امرأ مسلم و لأنه قاصد إلى الفعل مخطئ في 

ين از ا« .و إن احتاط و اجتهد و أذن المريض -القصد فکان فعله شبيه عمد

توان حکم فرضي که پزشک غيرمأذون است را به طريق عبارت شهيد مي

اولي، ثبوت ضمان قلمداد کرد. در واقع شهيد در اينجا فرض مأذون بودن 

را مطرح کرده که خودبخود حالت عدم اذن روشن گردد. همچنين است 

 «.مفاتيح»در « فيض کاشاني»و « صاحب رياض»سخنان 
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، قوق و مسئوليت پزشکي در آيين اسلامحر.ک: آل شيخ مبارک،  1 

 222-03ترجمه: محمود عباسي، ص

-

                                                 
البته سيد ذکري از قيد اذن نياوره است، زيرا بنابر ديدگاه او در هر دو  2 

 صورت اذن و عدم آن، ضمان ثابت است؛ مگر اينکه اخذ برائت شود. 



03 
 

 

Website: http://ijme.tums.ac.ir 

-

                                                 
 دلالتي بر صحت اين انتساب« ابن ادريس»هرچند نگارنده در سخنان  1 

نيافت، اما بسياري از فقها او را منکر صحت اخذ برائت دانسته و در رد 

مراد از »اند: ديدگاه او علاوه بر روايت سکوني، به حق چنين استدلال کرده

ابراء، عدم مؤاخذه و عدم ثبوت حق در صورت پديدار شدن موجب 

و به آنهاست و با توجه به لزوم وفا به عهود، وفاي به چنين ابرايي لازم 

معناي عدم ثبوت حق در صورت بروز تلف يا صدمه و يا سقوط آن پس 

 .  270-272، ص13، جلدمفتاح الکرامةر.ک: عاملي، « باشد.از ثبوتش مي
فإن قلنا لا يضمن فلا بحث و إن قلنا يضمن فهو يضمن في ماله و هل »  2 

 (0/202، 1031)محقق حلي، « يبرأ بالإبراء قبل العلاج 

                                                 
لسَّکُونيّ عَنْ أبَي عَبدْ اللَّه ع قَالَ: قَالَ أَميرُ الْمُؤْمنينَ ع مَنْ تطََبَّبَ أوَْ عَن ا» 0 

 «وَ إلَّا فَهُوَ لهَُ ضَامنٌ. -تبََيطَْرَ فَليَْأخْذُ البَْراَءَةَ منْ وَليّه

عَ حَشَفةََ عَن السَّکُونيّ عَنْ جعَفَْرٍ عَنْ أبَيه: أَنَّ عَليّاً )ع( ضَمَّنَ ختََّاناً قطََ»  0 

 «غُلَامٍ.
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در سلسله سند اين روايت, دو راوى قرار دارند که هيچ کدام موثق » 1 

سکونى, راوى سنى مذهب بوده و از عامه روايت کرده و نوفلى  ;نيستند

بنابراين, شايد فقيهان  .شيعى که در اواخر عمر خود به غلوّ گراييده است

« مطابق اصل فتوى داده اند.در صدور حکم، به اين روايت توجه نکرده و 

، ش فقهآبادي، نگاهي تطبيقي به ضمان طبيب در مذاهب اسلامي، اسماعيل

 .150-150چهلم، ص

دَعَائمُ الْإسْلَام، عَنْ أَمير الْمُؤمْنينَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تطََبَّبَ أوَْ تَبيَْطَرَ فَليَْأخْذُ  » 2 

گفتني است در «. إلَّا فَهُوَ ضَامنٌ إذاَ لَمْ يَکُنْ مَاهراًالبَْراَءَةَ ممَّنْ يَلي لهَُ ذلَکَ وَ 

فرضي که پزشک، غيرماهر باشد، در صورت اخذ برائت هم ضامن خواهد 

بود و اين حکم، مورد اتفاق فقهاست. اين مسأله نيز نشانگر عدم التفات 

 علما به حديث مذکور است.

ان عليها عمل أکثر صيمري:هذه الرواية و إن کانت ضعيفة السند ف» 0 

الأصحاب ...و على تقدير العمل بها يحمل على حصول التفريط؛ لأنه قطع 

 « غير ما أريد القطع منه؛ لأن الحشفة غير محل القطع.

رسد با وجود ضعف سندي دو روايت فوق، عمل مشهور به به نظر مي 0 

توان يآنها و تلقي به قبول کردنشان، منجبر اين ضعف باشد، از اين رو نم

به صرف ضعف سند، کنارشان گذاشت. اما خدشه بر دلالت آنها خالي از 

وجه نيست بلکه رواست. لذا با کنارهم گذاردن ضعف ستدي و دلالي 

 دهند.قابليت استناد را از دست مي



06 
 

 

Website: http://ijme.tums.ac.ir 

                                                 
الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه، أو نقصانه، إذا کان ذلک بتفريطه، أو » 1 

 …ختانا، أو حجاما، أو بيطارا، أو غير ذلک نقصان من صنعته سواء کان 

ي مهم ديگر اينکه ادعاهاي نکته«. ذلک الإجماع الماضي ذکره يدل على

« شيخ انصاري»مبني بر اجماع، از سوي برخي بزرگان چون « زهرهابن»

-

                                                                            
مسأله  053مورد انتقاد قرارگرفته زيرا او در مسائل گوناگون که بالغ بر 

اع کرده است. البته مراد ابن زهره از اجماع نيز با باشند، ادعاي اجممي

ي غنية النزوع، به قلم آية الله اصطلاح متداول متفاوت است. ر.ک: مقدمه

 .21جعفرسبحاني، ص

في ما لو کان عارفاً و عالج مأذوناً »آورده بود:« الرياضصاحب»چنانکه  2 

 «أجده أيضاً، إلّا من الحلّي....  فلا خلاف فيه
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گيرد براي سالم رساندن مسافران شن است اجرتي که کشتيران ميرو 1 

است. بنابراين حفظ جان مسافران از جمله وظايفي است که او در قبال آن 

 اجرت گرفته است.
نگارنده از آن رو بر روايات مورد استناد در اين زمينه تأکيد ندارد که  2 

مدعا باشند، لذا آنها را  بر« دليل»توانند معتقد است هيچ کدام از آنها نمي

داند. چه اينکه علاوه بر فرازهايي از روايات که نمي« مؤيد»بيش از يک 

کنند، مثل عدم اخذ اجرت در همين روايت، به ممکن است ايجاد اشکال 

رسد مدلول آنها تنها در راستاي نفي حکم تکليفي قابل استناد نظر مي

 است. 
                                                 

 که اذن، رضايت مبرزه است. تفاوت اذن و رضايت در اين است 0 
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Abstract 

Since the beginning of the Imamia school of thought, Imamia scholars paid a great attention to issue of 

physicians’ responsibility. With a long-lasting debate on this issue, in most cases they have confirmed 

physician’s responsibility in medical error. However, in terms of a skilled medical doctor who treats the 

patient with no medical error but harm occurs, there is no consensus. Some scholars have said that if the 

physician had the patient’s (or family) consent for the treatment, then the physician is not guilty. In the 

contrary, some scholars believe that the physician still should bear the responsibility. 

This paper aims to examine the Islamic Pinal Code (no. 495) by relying on changing trajectory Imamia 

jurisprudence in exchange for claimed physicians’ responsibility. The legislators in Article 495 of the Islamic 

Penal Code (Act. 92), seems to take into account both mentioned perspectives and try to choose a middle 

way. However, in practice, this has caused confusion. 

Keywords: Physician’s responsibility, Islamic Jurisprudence, Imamia Fiqh 
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